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پیش کشِ «شریعتي ها»

دختري در نوجواني باغچه
در آشنایي یادهاي آبي رنگ 

سبز رویش را 
در سرزمینِ تبعیدي رداي مرد بلندبالایي 

با حسي از       دریغ دریغ دریغ
در یادبود شب هایي، سرشار از ستاره، 

در معبدي بلند 
تا راستاي بي انتهایي        آبي آبي آبي آسمان

کنارِ واژه هایي غریب، 
در غربتستانِ یادهاي سال هاي جواني 

مرد مرد مرد 
با دستاني، نون و القلم      و چهره اي سوخته. 

در آسایشِ یک جنگل سبزینگي 
تنهایي خود را مي شِمُرد. 

در جمعیت انبوه بودنِ تو   اي عزیز!
خطابِ همیشهٔ واژهٔ تنهایي   عزیز  عزیز عزیز!

و اینک             آیا تو اینجایي؟ ما نیز! 
«سو»«سا» هم، با تمامي «احسانَ»ت 

با یادهاي روشن مونا و پوران 
و با اندیشهٔ یک آسمان یادهاي   

     آبي آبي آبي 
هیچ آسماني، بي ستاره نمي ماند! 

مي گویي: «در روز...؟»
چشمانم کورسویي دارد، لیک 

آسمان را، در روز       با تمامي ستاره ها، مي بیند. 
حضورم،  در حضورت،   مي ایستد 

عزیز! عزیز! عزیز!
تکرارِ یکنواختِ تکرارها            چرا؟ چرا؟ چرا؟

و پاسخ تکرار تکرارها!
     همین!همین!همین!

 دیشب تکرارِ حضورت امروز تکرارِ یادت 
و فردا تکرارِ من را 

     کجا؟ کجا؟ کجا؟
در زیر این آسمان آبي همه جا، همیشه آبي 

با تکرارِ بودنِ سبز تو     بودنِ آبي تو 
و تکرار یادهاي سپید 

سپیدي چُنین «مردي تنها» 
سپیدي بخت دوشیزه اي 

 که از تمامي ستاره هاي عالم 
 در شب بي انتهایي... 

یا جابلسا  یا جابلقا   تا جُلجُتا  
با یک امید.             مي نوشتم     مي نویسم.

  بیش باد یادت  در کنار باغ ابزرواتوار 
در چشمان آن مردِ تنها 

(assas) َدر ایستگاه اَسَس
در تنهایي زن/ دختري تنها 

که هر روز با شاخه اي توبا    با یادت مي زید...
و نیز آن یک زن/ دختر تنهاي دیگر! 

 غربتستان را، حضورت ایستاده است 
     اي عزیز!

نکاي تنفسِ ماهاست  حضورت گستردگي خُُ
اینجا، لایه هاي سخت حضورت پُر مي شود، 

حضورت مي نشیند      کنار همه یادها.   
 باد مي آید،   اي عزیز!    تو را مي آورد 

تو در باد شکل مي گیري 
باد هم بي تو تنهاست  

تو در باد شکل مي پذیري، 
حضور شایسته ات تمامي بودن است اي عزیز!
آفتاب نیم روزي وُ          مهتاب تمامي شب ها.

در انجمن تنهایي یک زن 
یک شور، یک عشق، یک یاد! 

 باد چهره ام را مي نوازد 
اي عزیز! دست هایت را باز کرده اي  

اینجا بد بود؟
 تاریخ، در بستر خویش مي گدازد 

جغرافیا    مي نویسد 
عشق       مي تازد  هنوز، تنهایي  

جایي براي ماندن دارد. 
در گوشه اي 

در تنهایي جمعیت تو، ما گُُم مي شویم  اي عزیز!   
 چهره ام، درد گرفته است  

کسي مي گفت: «در حضور...»
دریغ      سبز مي شود         آه         مي روید 

اشک     پشت در مي ماند 
باد       در آینه مي ایستد 

رویش سبزهٔ اشک          زیر پاهایم مي ایستد
دختراني فرزانه             پسري فرهیخته

در چنگهٔ رویش آب 
رویاي روز در جان مان مي گسترد 

هیچ کجا هواي تو را ندارد، اي عزیز!
     اي عزیز، اي عزیز، اي عزیز!

کاش من را مي نوشت 
کاش دست هایي ما را مي کاشت 

همین جا،      اي عزیز! 
همین جا،      زیر پاي همین مجسمه

تا چشم هایش را مي نوشتیم 
تا همهٔ روزهاي سبز تو را 
همهٔ شب هاي آبي تو را 

و همهٔ ما را !
کاش!           اي عزیز! اي عزیز! اي عزیز!

کاش          کمي باران مي بارید وُ ما...
پاریس ـ باغ ابزرواتوار 

۷۵/۶/۱ (۲۲ اوت ۱۹۹۶)  
* نویسنده، کنشگر حقوق زنان، مدیرمسئول «نافه»
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کارتون خواب

 زنان

طبق گزارش هاي ســازمان هاي جهاني، هر ۹۲ 
ثانیه یك زن آمریکایي مورد تجاوز قرار مي گیرد. از 
هر شــش زن آمریکایي یك نفــر در معرض تجاوز 
قــرار دارد. روزم مورتون عکاس ســي ان ان از دلیل 
عکاس شــدن خود نوشــته اســت. «بعد از اینکه 
مــورد تجاوز قرار گرفتم، روزها برایم تمام نشــدني 
بود. احساس عمیق شکست مي کردم، از گرسنگي 
در حــال مرگ بــودم امــا نمي توانســتم بخوابم، 
نمي توانســتم بخــورم، نمي توانســتم کاري انجام 
دهــم. هر چند وقت یك بــار دچار حملات عصبي 
مي شــدم. مدام این ســؤال را از خودم مي پرسیدم 
آیا جاي امني پیدا مي شــود؟ اصلا کجا امن است؟ 
احساس ترس مي کردم، احســاس مي کردم زودتر 

باید همه چیز تمام شود.
وقتي با خودم تنها بــودم مدام تکرار مي کردم: 

«تو در اماني، تو در اماني، تو در اماني» 
هنگامي که همســرم از تجاوز باخبر شد، گفت 
که همراه من اســت. من جزئیات اتفاق را براي او 
در کاغذي نوشــتم و به او دادم تــا هر وقت آماده 
بود آن را بخواند. براي مدت چهار ماه هر روز پیش 
روان پزشــك مي رفتــم و در نهایت یــك روز وقتي 
درهاي ماشین را قفل مي کردم به خودم گفتم باید 

کاري کنم.
بــراي ثبت احساســاتم یــك کار انجــام دادم؛ 
دوربینم را برداشــتم و شــروع به عکاســي کردم. 
از همــه چیز عکاســي مي کــردم، از هرچیزي که 
مي دیــدم، از هرچیــزي که اتفــاق مي افتــاد و از 
هرچیزي که احســاس مي کردم. احساس مي کردم 
اگر به اندازه کافي مدرك داشــته باشــم، مي توانم 
نجات پیدا  کنم و فکر مي کردم عکس هایم مدارك 
من اســت. من از پشــت لنزهاي دوربینم چیزهاي 
بســیاري یاد مي گرفتم. ســکوت و رنج من از درون 
این لنز هــا، بیرون را مي دید. مــن مدت هاي زیادي 
را پشت درهاي بســته مي گذراندم و به خاموش و 

روشن  شــدن چراغ ها توجه مي کــردم. هنگامي که 
دست هایم را جلوي نور خورشید مي گرفتم باز هم 
به خودم مي گفتم آیا من نجات پیدا کرده ام؟ هربار 
که کوچه تاریکي در مســیرم بود، هر بار که چراغي 
خاموش مي شــد، هربار که تنهایي جایي مي رفتم 

خودم را در معرض خطر مي دیدم.
امــا هیچ کس مــرا نمي فهمید. دوســتم وقتي 
با او در این بــاره صحبت مي کــردم نمي فهمید اما 
ســعي مي کرد با من مهربان باشد. ما هرآنچه من 
فکــر مي کردم را دنبال مي کردیم. اما چطور ممکن 
بود؟ من احســاس مي کردم تهي هستم. احساس 
مي کردم هیچ هیچ هســتم. مــن تبدیل به «هیچ» 
شده بودم. اما نمي خواســتم بر تجاوز تمرکز کنم؛ 
مي خواســتم از آن عبور کنم. شوهرم پیشنهاد داد 
که شــکایت کنم. من یخ زده بودم. من یادم مي آید 
کــه چطور دســت هایم بــدون وقفه در تابســتان 
مي لرزید. اما واقعیت این اســت کــه بدن ما، ما را 
گــول مي زند. من فکر مي کردم مدت ها از آن اتفاق 
گذشته اســت اما وقتي صحبت از آن مي شد تمام 
جزئیــات در ذهنم واقعي و دقیق بــود؛ انگار چند 

لحظه پیش رخ داده بود.
چند ماه بعد من یك تلفن از فرد متجاوز داشتم. 
این تلفن براي عذرخواهي نبــود، براي تهدید بود. 
تهدید به اینکه نباید روند قانوني شــکایت را دنبال 
کنم وگرنه درگیر مشــکلات بیشــتري خواهم شد. 
چند روز بعد در پارکینگ داشــتم چهره خودم را در 
آینه شکسته ماشــینم نگاه مي کردم و این سؤال را 
دوباره از خودم مي پرسیدم «آیا من در امان هستم؟ 
آیا من نجات پیــدا کردم». من با خــودم مي گفتم 
امــکان ندارد آن فرد دیگر بتوانــد مرا متوقف کند. 
همسرم وقتي نامه را خواند برایم نوشت: «همیشه 
مي دانســتم قوي هســتي اما الان با تمــام وجود 
مي بینــم کــه چقدر قوي تــر از تصور من هســتي. 
تو شــگفت انگیزترین فردي هســتي کــه تابه حال 

دیده ام». 
افراد بیشتر  همان طور که به 
و بیشــتري موضوع را مي گفتم، 
تحملــم بــراي دریافت کمك و 
همدلي بیشــتر مي شــد. تعامل 
خیلــی زود به من کمــك کرد. 
بهتر  این گونه  مي کردم  احساس 
مي توانم به خودم اعتقاد داشته 
باشــم و باور کنم که تقصیر من 
نبــوده و نیســت. حقیقــت این 
اســت که هیچ کس آماده درد و 
رنج نیست زیرا هیچ کس درباره 
رنج و دردش سخن نمي گوید». 

وقتی آزار دیدم، عکاس شدم 

2 آذر سال روز علی شریعتی

 هالیت کورتولموس

 بیانیه

انجمن صنفي روزنامه نگاران استان تهران با صدور 
بیانیــه اي اعلام  کــرد: اتفاقات اخیر کــه در پی افزایش 
قیمــت بنزیــن رخ داد، در کنار تبعاتی که داشــت، بار 
دیگر و با صــدای بلندتری این حقیقــت را فریاد زد که 
سیاســت رســانه در ایران، بحران زا و ضــد منافع ملی 
است. در روزهای اخیر همچون گذشته محدودیت هاي 
 اعمال شــده بر رسانه هاي رسمي و شناسنامه دار تشدید 
شــد و این امر بار دیگر شبه رسانه هاي فضای مجازي و 
فرامــرزی را  به مرجع اصلی اطلاع رســاني برای مردم 
تبدیل کــرد. سیاســت گذاری محدودیت خبــری برای 
رســانه ها که به نام توصیه به رسانه هاي رسمي ابلاغ و 
با برگزاري جلسات توجیهی تکمیل می شود، در نهایت 
با تذکرات و شکایات متعدد راه اطلاع رساني شفاف را با 
دشواري هاي بسیاری روبه رو کرده است. رصد رسانه های 
داخلي  نشان مي دهد  چرا رغبتی به آنها نیست چراکه 
مخاطب بحق چنین برداشــت می کند که رســانه هاي 
مکتوب چشــم خود را بر وقایع جامعه بسته اند و اخبار 
را آن چنــان در لابه لاي صفحات دفن مي کنند که از دید 

مخاطب به سانسور و لاپوشانی حقیقت متهم مي شوند، 
رسانه هاي برخط و آنلاین نیز اخبار را آن چنان دیر منتشر 
مي کنند که رسانه هاي فرامرزی و شبکه هاي اجتماعي 
گوي ســبقت را از رســانه هاي شناســنامه دار ربوده اند. 
علاوه بر این، محدودیت هاي دسترسي به اینترنت براي 
رســانه ها نیز برخي را به تعطیلي واداشت. با توجه به 
این شــرایط انجمن صنفي روزنامه نگاران استان تهران 
نگراني خود را از فضاي ایجادشــده ابراز و اعلام مي کند 
تشــدید این فضا روند اعتبارزدایی رســانه هاي داخلي 
را تشــدید و مرجع شدن رســانه هاي فرامرزی را تسریع 
مي کند. از این رو مصرانه از نهاد هاي متولي مي خواهیم 
با رفتار خود بیش از این تیشه به ریشه رسانه هاي داخلي 
و ثبات و امنیت جامعه نزنند. اگر این سیاست ها پاسخ گو 
و حل کننده مشــکلات بود، جامعه ایــران امروز نباید با 
این مشکلات مواجه می بود؛ بخش مهمی از مشکلات 
امروز از جمله ناکارآمدي، فســاد و بی اعتمادی سیاسی 
و... محصول سیاســت های انسدادی از جمله در حوزه 

رسانه  است. 

با قطع اینترنت روند مرجع شدن 
رسانه هاي فرامرزی تسریع شده  است

سلام به فردا

همه شــهر خُمارند؛ خمار ترک ناخواسته اینترنتی 
که همه مان بــه آن عادت کرده ایم. بــرای جوان ترها 
ســخت تر اســت؛ همان هایی که دوره بی اینترنتی را 
ندیده اند؛ مثل ما کــه دوره بی برقی را درک نکرده ایم. 
مگر می شــود برق نباشــد! عزیزی می گفــت بعد از 
مدت ها کتاب به دست گرفتم و چه لذتی دارد مطالعه 
کتاب! این روزها هر جای شــهر که می روی، آدم ها را 
در حال گفت و گو و مباحثه می بینی؛ برخلاف روزهای 
دیگر که همه سر در موبایل داشتند و جسم شان اینجا 
بود و روح شــان در فضای مجازی غوطه ور بود. همه 
مــا مثل معتادان تــازه ترک کرده، مرتــب و ناخودآگاه 
دســت مان به صفحــه موبایل می رود و تــازه یادمان 
می افتد که شبکه جهانی را قطع کرده اند. جایگزین های 
زیــادی هم برای مشــغولیت های فضــای مجازی و 
اینترنت گردی نداریم. لابد این تنبیه جمعی، برای اعاده 
امنیت عمومــی لازم بوده؛ ولی یادمــان انداخت که 
چقدر خودمان، زندگی مان و کسب وکارمان وابسته به 
اینترنت شــده است. اینکه این خوب است یا بد، محل 
بحث است. گرچه گذشــته گرایان دوست دارند همه 
مواهــب علم و فناوری را کنــار بگذارند و زندگی پاک 
و ســالم و بدون غل و غش و طبیعی را پیشه کنند؛ اما 
چنین خیال به ظاهر زیبایی، امکان ظهور و بروز در عالم 
واقعیت ندارد. در عالم وهم و خیال خوب اســت؛ اما 
وقتی عملی شود، همه دچار مشکل می شویم. بودند 
کســانی که فناوری را  ترک کردند و گوشه دنج عزلت 
را برگزیدند و به خیال خود به اصل خویشتن بازگشتند؛ 
اما واقعیت این اســت که ارتجاع و بازگشت به عقب، 
حلال مشکلات انســان امروزی نیست. زندگی بشر رو 
به تکامل است و سمت و سوی آن، فتح قله های کمال 
انسانی باید باشد. هرکسی با هر عقیده و جهان بینی ای، 
هدفی را دنبال می کند. پیشرفت های فناورانه همه ما 
را در رســیدن به اهداف عالی زندگی مان کمک کرده 
است. نیازی به گفتن نیست که روزگاری همه بلندگوها 
دست زورمندان بود و طبقه ضعیف، جایی برای ابراز 
وجود نداشــت. امروز به لطف فناوری، هر شــخصی، 
همسنگ بزرگ ترین بنگاه های رسانه ای جهان، فرصت 

ابراز وجود دارد. سرعت ارتباط، حجم ارتباط و کیفیت 
ارتباط همه در خدمت ارتقای نقش آفرینی توده مردم 
بوده اســت. ما هرچه بخواهیم، می توانیم در فضای 
مجازی بیــان کنیم و اگر مطلب قابل اعتنایی باشــد، 
به ســرعت برق و باد در سرتاسر گیتی انتشار می یابد. 
قابلیت های بی حد و حصر انســان امــروزی، به لطف 
فناوری و به ویژه شــبکه جهانی اینترنت، توانســته به 
منصه ظهور برســد. امروز دیگر جهان فقط در چنگ 
پولداران و زورداران نیســت. ما هم فرصت ابراز وجود 
یافته ایم و بشریت ناگزیر به سمت  برابری پیش می رود. 
آنهایی که شــادمان از قطع اینترنت هستند، به هوش 
باشند که توفیقات مقطعی این چنینی، تلخکامی های 
بــزرگ در پــي دارد. تنبیــه جمعي به قــول دورکیم، 
جامعه شناس مشــهور، مختص جوامع توسعه نیافته 
است و یک جامعه توســعه یافته از احکام ترمیمی و 
تشویقی بهره می برد. کسی که انسان ها را از حق ارتباط 
که جزء حقوق اساسی بشر است، محروم می کند، خود 
را در لیســت ســیاه نوباوگان و جوانانی قرار می دهد 
کــه صاحبان فردایند. عزیزانی کــه چنین راه حل هایی 
را پیشــنهاد می دهند، بدانند که در چهار دهه گذشته 
هیچ گاه بستن و محروم کردن و نظایر آن، قرین موفقیت 
نبوده و همواره جواب عکس داده و فاصله ها را بیشتر 
کرده اســت. دادن چنین راه حل هایی، ســاده است و 
اصولا ما ایرانی ها چنین راه حل هایی را دوست داریم. 
مثلا تقاطعی شــلوغ است و پلیس و شهرداری، اولین 
تزشان بســتن آن تقاطع است. مشکل حل می شود و 
دیگر شــلوغی در آن تقاطع و خیابان دیده نمی شود؛ 
اما ازدحــام بزرگ تری در چند متــر آن طرف تر ایجاد 
می شــود؛ با این تفــاوت که رانندگان عصبی شــده و 
بد وبیراه می گویند و اعتمادشــان زایل شــده اســت.  
بیایید ایــن روزهای به یاد ماندنی ایران را برای همدیگر 
تلخ نکنیم. تا باز شدن اینترنت، از گفت و گو با همدیگر 
لذت ببریم. وقتی وصل شــد، هر روز زمان مشخصی 
را بــرای کنار گذاشــتن اینترنت و لذت بــردن از ارتباط 
واقعی و گفت و گو با دوســتان و خانواده تعیین کنیم. 
همه بایــد بدانیم که اینترنت قابل قطع شــدن و جبر 
فناوری قابل بازگشــت نیســت؛ بنابراین زندگی مان را 
طوری برنامه ریزی کنیم که این پیشــرفت های بشری، 
در راســتای رشد انسانی و رسیدن به کمال واقعی مان 
قرار بگیرد. اگر توانستیم لذت بزرگي از زندگی با همین 

دستاوردها ببریم، هنر کرده ایم. 

مناقب ترك ناخواسته اینترنت و مذمت آن

 قادر باستانى
 مدرس علوم ارتباطات

 تجربه دیگران

با نزدیك شــدن به پایان ســال میلادي، رسانه هاي 
مختلف نظیر ســي ان ان و همین طور مجله تایم روند 
انتخاب شخصیت هاي برتر ســال را آغاز کرده اند. تایم 
در گزارشــي که در این هفته منتشــر کــرده، ملاك ها و 
معیارهاي صد شخصیت برتر خود را تبیین کرده است. 
در این گزارش با اشــاره به آغاز انتشــار صد شخصیت 
تأثیرگذار ســال که از ۱۵ ســال پیش آغاز شــده است، 
نوشــت: آنچه بین این افراد مشترك بود،  ظهورشان از 
نهادها و ساختارهاي قدرت بود. آنها  از بین  ساختارهای 
قدرت ســنتی برخاستند: رؤسای دولت ها، مدیرعاملان 
شــرکت های دولتی، بازیگران تعیین بودجه هاي  بزرگ 
و رهبران بنیادهای جهانی. اما آنچه درباره  چند ســال 
اخیر جالب توجه است، تعداد فزاینده  افرادی است که 
برای جلب توجه بین المللی نیازی به مؤسسات  ندارند؛  
افرادی مانند  دانشجویانی که در برابر خشونت اسلحه 
(در ســال ۲۰۱۸) اعتــراض کردنــد و فعــال تغییرات 
اقلیمي، گرتا تونبرگ (در ســال ۲۰۱۹). تایم همیشــه 
ترازوي مناســبي براي ســنجش تغییرات بوده است و 
اکنون به نظر مي رسد شــیوه نفوذ و تأثیرگذاري تغییر 
کرده اســت.  شارلوت آلتر که در ســه سال گذشته در 
این زمینه مســئولیت داشته، صدای آرام تغییر نسل ها 
را به تدریج شــنیده است و می نویســد: «چگونه نسل 
جدیدی از رهبــران، آمریکا را دگرگون می کنند».  طبق 
گزارش او، برای تایم این یک تغییر است که در سراسر 

جهــان اتفاق می افتد و دلایل آن متفاوت اســت. در 
میان آنها ظهور رسانه های اجتماعی؛  کاهش اعتماد 
به نفس در مؤسســات تأسیس شــده قدیمي  و... به 
چشــم مي خورد به همین دلیل قرار است  فهرست 
صدنفره بعدي،  فهرســتی جدید باشــد؛ فهرســتي 
که  صد ســتاره در حال درخشــش را نشان می دهد؛ 
ستاره هایي که در حال شــکل دادن به آینده تجارت، 
سرگرمی، ورزش، سیاست، علم، بهداشت و... هستند. 
در این فهرســت جدید اگر چه  تمرکــزش بر جوانان 
متمایل اســت اما این اتفاق عمدي نبوده است. این 
یك واقعیت اســت که آغاز پیشــرفت در هر ســني 
ممکن اســت. برای مثــال، جوان ترین فرد موجود در 
این فهرست، آلیسا لیو، اسکیت باز ۱۴ساله، به عنوان 
اولین زن برنده مســابقه است. جایگاه مسن ترین  فرد 
فهرست متعلق به  آیمن اوده است؛ سیاست مداری 
کــه در ۴۴ســالگی به عنــوان یک فــرد قدرتمند در 
سیاســت ظاهر شــده است. این فهرســت جدید به 
شــیوه های قدرتمندی بین نسل ها تأثیر مي گذارد. در 
فهرســت بعدي همگي از جاه طلبــی برخوردارند و 
می دانند  ممکن اســت با مشکلات بزرگ تری روبه رو 
شــوند. دن مکسی، سردبیر اجرائی تایم که نظارت بر 
حــق رأی را بر عهده دارد، می گویــد: «به طور کلی، 
آنها امیدوارند. آنها مشــتاقانه بر خلاف شانس عمل 

مي کنند و براي آینده بهتر مي جنگند». 

جوانانی که به شانس اعتقاد ندارند

حسرت بزرگ

بعید است کسی در این گزاره تشکیکی وارد کند  �
که ریشه  شایعه در بی خبری است؛ بی خبری است 
که شــایعه را به وجود مــی آورد، تقویت می کند و 
مثل خوره به جان مردم می اندازد. ســطحِ خُردِ این 
بی خبری به صحبت های «درگوشی» ختم می شود 
و ســطح کلان آن به رجوع مردم به رسانه هایی که 
ملغمه ای هستند از راست و دروغ و عموما به دلیل 
عدم دسترســی به منابع اصلــی خبر، به تمامی به 
حاکمیت فضای شــایعه دامن می زنند. وقایع چند 
روز گذشــته که به دنبال افزایش قیمت ســوخت 
صورت گرفت، مهر تأییدی است بر این مدعا. از شنبه 
عصر که اینترنت سراسری با محدودیت هایی روبه رو 
و ســپس به طور کامل قطع شــد، منابــع داخلی 
رســانه ای با محدودیت های وســیعی برای انتشار 
اخبــار و تحلیل ها درباره تبعات ایــن اقدام روبه رو 
شدند. جز قطع اینترنت، رسانه های مستقل به دلیل 
خط قرمزهای نوشته و نانوشته ای که در انتشار اخبار 
درباره این رویداد با آن روبه رو بودند، محدودتر شدند 
و به ناچار همه نگاه ها به خارج از کشور و رسانه های 
فعال در آن سوی مرزها رفت؛ آنها هم دقیقا به دلیل 
قطع ارتباط مطلقی که با داخل داشــتند، راست و 
دروغ را یکجا به اســم «خبر» منتشــر کردند و خودِ 
این عاملی شــد بر افزایش بحران. پرســش اصلی 
در ایــن بین این اســت که چــرا روزنامه نــگاران و 
تحلیلگران داخل که هم ارتباط مســتمری با مردم 
دارند و هم از نزدیک شــاهد اتفاق ها و رویدادهای 
این چند روز بودند نباید بتوانند «منبع خبر» باشــند 
و افکار عمومی را در جریان مســائل و جزئیات این 
رویدادها قــرار دهند؟ چرا نباید بــه روزنامه نگاران 
حرفه ای این کشــور که دغدغــه ای جز منافع ملي 
ندارنــد، اجازه داد که هم بتواننــد آزادانه به روایت 
آنچــه به واقع در این چند روز رخ داد بپردازند و هم 
بتوانند مستقلا راوی دغدغه های کارشناسان مستقل 
شوند؟ اگر قرار نیســت به اینها هم اعتماد کرد، به 
چه کسی قرار است اعتماد کرد؟ وقتی اینترنت قطع 
اســت، تصور می کنیم مردم چــه می کنند؟ هرطور 
که هســت تلاش می کنند از کم وکیف اوضاع ســر 
دربیاورند و در این بین معلوم نیست چه «شایعاتی» 
به اسم «واقعیت» در فضای جامعه منتشر می شود 
و چه «فیک نیوز»هایی که به اســم «خبر» در سپهر 
اطلاع رسانی پخش می شــود. اما می دانید حسرت 
بزرگِ این ماجرا کجاســت؟ آنجا که مردم به دلیل 
پیشــینه ذهنی خود، اعتماد خود را به رســانه های 
رسمی و مستقل این کشــور از دست بدهند و برای 
کســب خبر و تحلیل، دیگر به آنها مراجعه نکنند؛ 
این موضوع نه یک حسرت که یک خطر برای سپهر 
رسانه ای کشور اســت؛ خطری که می تواند تبعات 
جبران ناپذیری داشــته باشد و بخش بزرگی از مردم 
را برای همیشه از رسانه های داخلی رویگردان کند. 
راه حل اما چندان پیچیده نیست؛ در زمانه ای که به 
دلایــل مختلف مردم کم وبیش اعتمــاد خود را به 
رســانه های دولتی از دست داده اند، نباید بستری را 
فراهم کرد که رســانه های مســتقل و غیردولتی؛ از 
روزنامه و مجله گرفته تا وب ســایت و رســانه های 
مجــازی هم از دایــره «اعتماد» مردم خارج شــده 
و دیگــر محــل رجوع نباشــند که در ایــن صورت 
به هیچ روی نمی توان این فاصله را پر و این گسست 
را ترمیم کرد؛ رویدادی که زنگ خطر آن در این چند 
روز بــه صدا درآمد و می رود تا به یک رویه و عادت 
در رویدادهای مشابه بدل شود. باید امیدوار بود تا با 
تدبیر، مرجعیت و اعتبار رسانه های داخلی بیش از 
این با بحران روبه رو نشده و نزد مردم بی اعتبار نشود 

که در این صورت، همه متضرر خواهند شد.

 رسانه

 پژمان موسوى دکتر ناهید توسلی* 

زندانیان مهاجرت و داعش  
تنها کشــوری که هنــوز پیمان دفــاع از حقوق  �

کــودکان را تصویب نکرده، «آمریکا » اســت.  طبق 
گزارش فرانس۲۴، یك کارشــناس مســتقل سازمان 
ملل به تازگي فهرســتي از کودکان زنداني در سراسر 
جهان منتشر کرده اســت. طبق این فهرست، آمریکا 
هنــوز تکلیــف کودکانــي را که به دلیــل مهاجرت 
خانواده هایشــان در زندان هــا و محل هــاي خاص 
نگهداري مي شــوند، مشــخص نکرده است. پس از 
دســتورات  ترامپ در زمینه مهاجرت و کشیدن دیوار 
و جداکردن فرزنــدان از خانواده ها هنوز بیش از صد 
هزار کــودك بلاتکلیف وجود دارنــد و زنداني کردن 
این کودکان ســبب شده اســت ضمن نقض  آشکار  
قوانین بین الملل، آمریکا در صدر فهرســت کودکان 
زنداني قرار گیرد.   در سراســر جهان،   بیش از هفت 
میلیــون نفــر از جمعیت زیــر ۱۸ ســال در زندان یا 
بازداشــتگاه های پلیس نگهداری می شوند که از این 
تعــداد ۳۳۰ هزار نفر در مراکز بازداشــتی مهاجران 
به ســر می برند. دســت کم ۲۹ هزار کــودک به جرم   
ارتباطاتي که بــا نیروهای داعش دارند، در شــمال 
ســوریه و عراق نگهداری می شــوند. آمریکا به طور 
متوســط، از هر صد هزار کــودک، ۶۰  نفر را  حبس 
می کند. بولیوی، بوتسوانا و ســریلانکا بعد از آمریکا 
در رتبه های بعدی قــرار دارند. در  مکزیک  ۱۸ هزار 
کــودک در مراکز بازداشــت مهاجــران و هفت هزار 

کودک در زندان های این کشور به سر می برند.
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